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  هاي نظري نگاهي بر چالش
 يئابعلامه طباط آراي فلسفي د مطهري بااستا

  
  ∗عبداالله نصري

  
  

  چكيده

ي معـروف  ئهاي علامه طباطبا مرتضي مطهري معمولاً به عنوان شرح و بسط دهنده ديدگاه
هاي شخصي را در آنها  دي از اجتهادها و استنباطتوان ابعاد متعد ل در آثار وي ميمأاما با ت ت، اس

ايـن  . گيرنـد  ي قـرار مـي  ئژه در چالش و تقابل با آراي علامه طباطبابخشي از اين آراي وي. يافت
  .هاي اين دو متفكر در عرصه مباحث نظري و فلسفي است مقاله درصدد ترسيم بخشي از چالش

 ـ : لي از قبيـل ئها مربوط است به مسـا  اي از اين چالش پاره طي، لـزوم موضـوع   حركـت توس
، حـدوث   تضاد، حامل اسـتعداد  ئلةمل، حركت و مسحركت، حركت بالعرض يا بالتبع، حركت و تكا

عبث نبودن خلقت، اصل استخدام، كليت احكـام اخلاقـي و     ذاتي، برهان صديقين، حكمت الهي،
  .جاودانگي آن، ضرورت اجتماع

  ل فلسفي و نظريئي، مسائها، مطهري، طباطبا چالش: ها كليد واژه

  
  

                                                       
 گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائيدانشيار   ∗
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  مقدمه

چرا  ،ي استئننده نام علامه طباطبانام مرتضي مطهري از جهتي قرين و تداعي ك
چيني و شـرح   اي از فعاليت علمي و فلسفي مطهري معطوف به خوشه كه بخش عمده
امـا از جهـت   . بوده است... هاي فلسفه، تفسير و هاي علامه در عرصه و تفصيل انديشه

اسـتعداد و پشـتكار ويـژه خـود، در مـواردي چنـد، محتـواي         ةمطهري در ساي  ديگر،
 ،از همـين رو . را تمايز بخشيده و از آراي خاصي برخـوردار شـده اسـت    فكري خود

در سـايه همـين نكـات    . توان از او بـه عنـوان يـك فيلسـوف و متفكـر نيزنـام بـرد        مي
هـاي عميـق نظـري ميـان مطهـري و       استنباطي و تحليلي بوده است كه گـاهي چـالش  

قاط برخورد دو انديشـه  رسد كه پرداختن به ن به نظر مي. نمود ي رخ ميئعلامه طباطبا
  .تر سازد هاي هر دو متفكر را روشن تواند جايگاه فكري و ديدگاه مذكور، مي

تـر آينـده، درصـدد     هاي مفصل اين نوشتار به عنوان گامي نخستين براي پژوهش
هاي نظري ميان علامـه و مطهـري را در حـد يـك مقالـه       آن است تا بخشي از چالش

ي فكري ايـن دو متفكـر را بايـد مربـوط بـه زمـان       ها شروع چالش ةنقط. مطرح سازد
هاي  دانست، زماني كه پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسمهاي كتاب  تنظيم پاورقي

هـا پـس از مجلـدات ديگـر، آن هـم بـه        خير افتـاد و سـال  أجلد چهارم اين كتاب به ت
  .صورت ناقص، منتشر شد

هـاي نظـري مطـرح     چـالش حال در اين نوشتار نظر بر اين است تا بخشي از اين 
د، البته روشن است كه حق داوري براي محققان و خوانندگان، در مـورد نظريـات   ش

  .طرفين، محفوظ است

  حركت توسطي - 1

 ـ الحكمه ةنهايي نظر خود را در كتاب ئعلامه طباطبا طي و در مورد حركت توس
  :آورند  قطعي چنين مي
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ودن چيز متحرك ميان مبـدأ  يك معنا و يك اعتبار از مورد حركت عبارت از ب 

اي كه هر يك از حدود فرضي مسـافت در نظـر گرفتـه شـود،      و منتها، به گونه

حركـت  . متحرك در لحظة پيش و در لحظة پس از آن در آن حد وجـود نـدارد  

اين اعتبار از حركت، . بدين معنا يك حالت بسيط، ثابت و غير قابل تقسيم است

ي ديگر حركت عبارت است از بودن چيـز  معنا. شود حركت توسطيه ناميده مي

اي كه نسبتي به هـر يـك از حـدود فرضـي      متحرك ميان مبدأ و منتها، به گونه

رسد، حدودي كه هر كـدام   مسافت دارد، حدي را رها كرده و به حدي ديگر مي

حركـت بـدين معنـا    . فعليت قوة پيش از خود، و قوة فعليت پس از خود هسـتند 

به اجزا، گذرا و تدريجي بودن اسـت، و نيـز اجـزاي آن     مستلزم قابليت انقسام

زمان آنها ناممكن است اين معنـاي از حركـت،    پخش بوده و تحقق جمعي و هم

  .شود حركت قطعي ناميده مي

كه هر  دليل آنه اين دو اعتبار و معنا از حركت، هر دو، در خارج تحقق دارند، ب
ا كه حركت يك نسبتي بـا مبـدأ و منتهـا    اند، بدين معن دوي آنها بر خارج قابل انطباق

دارد، كه نه اقتضاي انقسام دارد و نه سيلان و گذر و نيز يك نسبتي با مبدأ و منتهـا و  
  .حدود مسافت دارد كه اقتضاي سيلان وجود و انقسام در آن هست

حركـت قطعـي، بـدون    . چگونگي انطباق و ارتباط اشيا با زمان گونـاگون اسـت  
شود، و اجزاي آن به تبع اتصاف اجـزاي زمـان، بـه تقـدم و      ق ميواسطه بر زمان منطب

اي كه وجودشان دفعي است،  هاي لحظه پديده. ندشو تأخر، و پيشي و پس متصف مي
حركـت  . شـوند  منطبـق مـي  » آن«مانند رسيدن، رهـا كـردن، پيوسـتن و گسسـتن، بـر      

و . يابـد  ط مـي د، و بـا آن ارتبـا  شـو  واسطة حركت قطعي بر زمان منطبق مي هه بتوسطي
شـود و راسـم    ال ناميـده مـي  ه از زمان، كه آن سيتر روشن شد كه تصوير توسطي پيش

چرا كه زمان كميتـي اسـت    ،امتداد زماني است، يك تصوير پنداري و مجازي است
اما بايد دانست كه مقايسة آن سيال با وحـدت كـه بـا تكـرارش     . كه ذاتاً منقسم است

باسيلان و حـركتش خـط را بوجـود آورد، قيـاس بجـا و      سازد، و نقطه كه  عدد را مي
سـازد،   درستي نيست، زيرا وحدت خودش عدد نيست و فقط با تكرارش عدد را مـي 

Archive of SID

www.SID.ir



122  

كه خـط مركـب از    پايان خط است و يك امر عدمي است و اين ةاما نقط. نه با ذاتش
-215، 203-202، 1362طباطبـائي،  ( . »نقاط است، توصيفي وهمي و پنداري بيش نيسـت 

  )127، 1402: ؛ همو216
مطهري با پذيرش نظر ملاصدرا و در توضيح و بررسي ديدگاه علامه بر اين نظر 

بـر مبنـاي   . طي، غير از برداشت ملاصدراستاست كه برداشت علامه از حركت توس
يك قطعه از حركت قطعيـه  . طي امري بالنسبه قراردادي استنظر ايشان حركت توس
بـراي مثـال اگـر هواپيمـايي از عـراق بـه        ؛گيرند در نظر ميطيه را ايشان حركت توس

در هـر  . طرف ايران حركت كند، در هيچ دوآني اين هواپيما در يك جا قرار نـدارد 
تر از هواپيما در نظر بگيريم،  اما اگر مكان را وسيع. خاصي است ةآني هواپيما در نقط

بـا ايـن   . قصر شـيرين، باشـد   تواند در يك مكان، مثلاً در شهر هواپيما در دو زمان مي
بـه آن   بيان اگر قرار گرفتن هواپيما ميـان مبـدا و مقصـد را يـك مكـان اعتبـار كنـيم،       

  )48-47، ص1375: مطهري(. شود حركت توسطي گفته مي

با قبول نظر معتقدمان معتقد   ،داند مطهري هرچند نظر علامه را بديع و جالب مي
ت ايـن نبـوده اسـت كـه اخـتلاف آنهـا را       است كه مراد پيشينيان از دو معنـاي حرك ـ 

اسـت و بـا اعتبـار     ءوجـود شـي   ةدر حركـت، بحـث در مـورد نحـو    . اعتباري بداننـد 
  . را عوض كرد ءوجود شي ةتوان نحو نمي

شود و بعـد بـاقي    طي، حركتي است كه به صورت دفعي حادث ميحركت توس
لاف ايـن دو  اخـت . اما حركت قطعي، داراي حدوث و فنـاي تـدريجي اسـت   . ماند مي

 ـ . حركت به اختلاف راسم و مرسوم يـا نقطـه و خـط اسـت     طي، وجـود  حركـت توس
اي مانند دارد كه امر بسيط و غير قابل انقسام است، اما حركت قطعي به صورت  نقطه

دو ديد در بـاب حركـت    ،در واقع. دشو خطي است كه به محض رسم شدن محو مي
شـود و   بسيطي در نظر گرفتـه مـي   طي كه حركت، امريكي حركت توس. وجود دارد
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الحدوث و مستمرالبقاست و ديگري حركـت قطعـي كـه غيـر بسـيطي و داراي       دفعي
  )322همان، ( .تدريجي الحدوث و الفناست ،مراتب و به عبارت ديگر

  لزوم موضوع حركت .2

اگر حركت در يكي از : موضوع حركت اين است كه ئلةنظر علامه در مورد مس
باشد و در هر  اين جوهر است كه متحرك مي ،صورت در اين ،مقولات عرضي باشد

آن در مقولـة عرضـي خاصـي در حـال تغييــر اسـت و حـدودي از آن مقولـه را طــي        
در ايـن   ،بلكـه در خـود جـوهر باشـد     ،اما  اگر حركت  نه در مقولة عرضـي . كند مي

و حركت امر واحدي خواهند بود و چـون حركـت، در جـوهر بـه      ،صورت متحرك
وحدت حركـت و   ،در اين حالت. رسيده است، امري قائم به نفس خواهد بود تحقق

  متحرك نيز حاصل شده است و چنين حركتي نيازمند موضوع نخواهد بود، حركـت 
پـس   ،نيـاز از موضـوع اسـت    اي خاص از وجود جوهري است و جوهر نيـز بـي   نحوه

جوهر در هر آني، با حركت در . نياز از موضوع خواهد بود حركت نيز در جوهر، بي
شود كه غير از آن چيـزي اسـت كـه در     نوع خاصي از اين سيلان جوهري، انتزاع مي

  )69، 1368:؛ طباطبائي3، ج 1368: ملاصدرا( .رسد آن ديگر به ذهن مي

  :توان گفت كه از نظر مطهري، در مورد لزوم موضوع براي حركت، مي
كند، اما  موضوع پيدا مي اگر حركت در مقولات عرضي واقع شود، نياز به )الف

جوهر واقع شود، چون جوهر نيـاز بـه موضـوع نـدارد، لـذا در       ةاگر حركت در مقول
پـذيرد و بـر ملاصـدرا هـم ايـراد       علامه ايـن وجـه را مـي   . جا موضوع منتفي است آن
  .ورزد گيرد كه چرا براي اثبات موضوع در حركت جوهري اصرار مي مي

اين است كه چون حركت، كمـال  ) است كه مورد قبول مطهري(وجه دوم  )ب
حركت به عنـوان كمـال اول، فعليتـي اسـت كـه بايـد       . خواهد اول است، لذا قابل مي

حركـت امـري حـادث و     ،به بيان ديگر. داراي امر قابلي باشد تا حركت را قبول كند
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اي اسـت كـه آن را حمـل     ه و مـاده بلكه عين حدوث است و هر حادثي مسبوق به قو
نيازمندي حركت به موضوع از اين جهت نيست كه عرض اسـت و   ،ابراينبن. كند مي

  )1/452، 1366: مطهري(. استهر عرضي نيازمند به موضوع 

  حركت بالعرض يا بالتبع .3

بلكـه بـالتبع    ،داننـد  علامه حركت منسوب به مقولات را، حركت بـالعرض نمـي  
  : انگارند ايشان چنين مي

حركت تمام مقولات به تبع حركت ... بالعوضحركت در مقولات، بالتبع است نه 

بـراي تشـبيه وضـعيت اعـراض در     . جوهر است نه به عـرض حركـت جـوهر   

تـوان   نسبت به جوهر، مـي ) خواه در حالت حركت يا سكون(حركت تبعي خود 

حركت كسي را در نظر گرفت كه بر روي يك كشتي نشسته است و حركت آن 

، 1368: ملاصـدرا (. خـود آن اسـت  به تبع حركت كشتي و سـكون آن، بـه ذات   
  )1368؛ طباطبائي، 3/186

توان حركت بالعرض را حركـت بـالتبع دانسـت كـه      هنگامي مي ،از نظر مطهري
اخـتلاف در تعريـف    ،بـه بيـان ديگـر   . معناي خاصي از مكان را در نظر داشـته باشـيم  

اگـر   بـراي مثـال   ؛شود تا حركت را بالعرض بـدانيم يـا بـالتبع    مفهوم مكان موجب مي
اند، حركت ما در زمين، حركت  را احاطه كرده را اجسامي بدانيم كه آن ءمكان شي

دهيم و در جاي خود ثابت هستيم  مجازي خواهد بود، زيرا ما مكان خود را تغيير نمي
بـا ايـن بيـان، تغييـر اولاً و بـا      . كند و اين تنها زمين است كه از جاي خودش تغيير مي

امـا اگـر مكـان را    . و ثانياً و بالعرض و المجاز مربوط به مالذات مربوط به زمين است 
ن بخشــي از فضــا بــدانيم كــه مســتقل از اجســام اســت و اجســام در آن اماننــد اشــراقي

رويـم، در   اي ديگـر مـي   اي از فضـا بـه نقطـه    ما از نقطه  لذا با حركت زمين،  شناورند،
  )213-1/212، 1382: نصري ؛52-4/51،  1366:مطهري( .حركت بالتبع خواهد بود ،نتيجه
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  حركت و تكامل .4

امر تكـاملي اسـت يـا      مطرح است كه آيا حركت، پرسشدر بحث حركت اين 
حركـت مسـاوي    ،غير تكاملي؟ آيا در حركت اشتداد وجود دارد يا نه؟ از نظر علامه

  .است با اشتداد و حركت غير اشتدادي معنا ندارد
ه بـه فعليـت   ه فعليت است و نسبت قوه باز قو ءاز آن جا كه حركت، خروج شي

هم نسبت نقص به كمال است، لذا هر حركتي امر اشتدادي است و اگـر در مـواردي   
عرضي به عـرض ديگـر يـا صـورتي بـه       ،شود، در واقع به جاي اشتداد تنقص پيدا مي

  : بخشي از بيانات علامه بدين ترتيب است. شود صورت ديگر تبديل مي
ه هـر موجـودي كـه داراي قـو    . شـود  ه تقسيم ميو بالقو وجود به موجود بالفعل 

ناچار وجودش سيال و غيرثابـت اسـت و مقصـود از سـيلان وجـود ايـن        هاست ب

نه تمـام  ( سوي تمام و كمال نسبي  هاست كه در مورد مفروض؛ موجودي ناقص ب

ت بـه  شـد  ةتوجـه چنـين حركتـي از مرتب ـ   ... آورد خويش روي مي) و كمال مطلق

نيـز حركـات اعـراض كـه تـابع      ... و غيرمعقـول اسـت   امعن ضعف بي ةسوي مرتب

براي حركت . است حركت اشتدادي حالشان همان حال جوهراست كه در جوهرند،

حركـت تضـعفي ماننـد حركـت جسـم از      ... نـدارد  متشابه متواطي مصداقي وجود

  )73-72، 68، 1364: طباطبائي(» ...گرمي به سردي، بالعرض موجود است

كه نظـر صـدرا را پذيرفتـه    (قام اختلاف نظر ظريفي ميان استاد مطهري در اين م
ه و فعـل  ميـان قـو   ةزيرا به نظر علامه، اشـتداد، رابط ـ  ،شود و علامه ملاحظه مي) است

استه به فعل است، حركت اشتدادي است، و هر حركتي از اين نظر كه خروج از قو 
يعنـي   ؛جـز نقـص و كمـال نيسـت     فعليت آن، چيـزي  ةهر حركتي با مرتب ةقو ةو مرتب
اين سخن اين است كه تنقص محال باشـد،   ةلازم. ة استقو ةفعليت كمال مرتب ةمرتب

اما از نظر استاد . چون در تنقص خروج از فعل به قوه وجود دارد كه امر محالي است
يعني فعليت، يك  ؛ه و فعلهاست، نه رابطه ميان قو ميان فعليت ةاشتداد رابط ،مطهري

گيريم و در حركت اشتدادي لازم نيست كه  ديگر در نظر مي ةتبه را با فعليت مرتبمر
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فعليتي را از دست مـي دهـد تـا     ءبعد انباشته شوند، بلكه گاهي شي ةها در مرتب فعليت
ها معدوم  حركت قطعي اين است كه فعليت ةدست آورد و لازمه فعليت ديگري را ب

قبلـي   ةاي را داشته باشـد كـه از مرتب ـ   به مرتبه استعداد نيل ءشوند و در عين حال، شي
اشتدادي كه علامه معتقدند با تنقص سازگار نيسـت و   ،از نظر مطهري. تر است كامل

ولي اشتداد به معناي ديگر را كه رابطـه   ،در حالي كه با مبناي خودشان سازگار است
چـه در كيفيـت    هاست، ناديده گرفته است و اساساً اشتدادهايي ماننـد آن  ميان فعليت

  )433-1/432،   :مطهري(. دهد از نوع دوم است نه اول كه مورد نظر علامه است رخ مي

  تضاد ئلةحركت و مس .5

ل مهم در بحث حركت اين است كه آيا در حركات مختلف تضاد ئيكي از مسا
 ،هست يا نه؟ و اگر در حركات تضاد وجود دارد، علت آن چيست؟ از نظر ملاصدرا

ي تضاد در حركات را باور ئعلامه طباطبا. و منتهاي حركات است أر مبدتضاد د أمنش
و منتها هم ميـان دو حركـت، تضـاد نيسـت، زيـرا       أحتي از نظر مبد ،نظر وي به. ندارد

ه و اگـر در حركـت،   ه به فعليت است، نه از فعليت بـه قـو  از قو ءحركت، خروج شي
4/39همان، (. داشتيم م ميبود، دو حركت متضاد ه ه ميخروج از فعليت به قو(  

  : نظر علامه بدين بيان است
آغاز مي شود و نيز اگر فعليتـي را كـه   ) سوي فعليت  هب( ه محضحركت از قو

ه كه به فعليت محض بدون قو به حساب آوريمنهايت حركت است مبدا حركت 

باز در اين صورت هم خـود حركـت متضـمن ايـن دوگـانگي       ،منتهي مي شود

ه و فعـل دو امـر متبـاين و متنـافي     صورت روشن است كه قـو  است و در هر

و  أميـان مبـد  ) و نه تباين متعارف ( ولي براي تحقق تضاد اصطلاحي . هستند

در برخـي مـوارد رخ   ) بـه ظـاهر  ( چه  در حركت، دليلي وجود ندارد و آن امنته

 )3/184، 1368 :ملاصدرا( .دهد چيزي جز بر حسب اتفاق نيست مي
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ري، ديدگاه علامه قابل قبول نيست، زيـرا حكمـا هـم ايـن مطلـب را      از نظر مطه
ه اسـت و نهايـت آن فعليـت، قابـل ترديـد      حقيقي حركت قو أكه مبد اين. قبول دارند

در تضاد حركات بايد به حركاتي دست يافت كه بين آنها غايت خلاف باشد . نيست
كنـد كـه از نظـر     مطهـري اضـافه مـي   . و منتهـاي آنهاسـت   أو اين هم مربـوط بـه مبـد   

 ،و از سـوي ديگـر  ) الوجـود لا ضـد لـه   (ملاصدرا، از طرفي، در وجود تضـاد نيسـت   
حال پرسش اين است كه چگونه . اي از وجود است و نه از سنخ ماهيت حركت نحوه

  پاسخ مطهري اين اسـت كـه حركـت بـه تبـع ماهيـت،      . دهد تضاد در حركت رخ مي
شود  ركت به تبع تضاد ميان مقولاتي پيدا ميتضاد در ح. كند اتصاف به تضاد پيدا مي

اگر حركتي به طرف بالا باشد و حركتي به طرف . كه حركات در آنها روي مي دهد
. داراي دو جهت فوق و تحت هستند، لذا داراي تضـادند  چون اين دو حركت،  پايين،

 دو حركت از سياهي به سفيدي  از سفيدي به سياهي با يكـديگر تضـاد دارنـد، زيـرا    
حركت از جهـت موضـوع، فاعـل، مقولـه و زمـان      . مبدأ و منتهاي آنها مختلف است

،   :مطهري(. داراي تضاد نيستند، بلكه فقط در دو ركن مبدأ و غايت داراي تضادند
4/40-42(  

  حامل استعداد .6

هايي كه مطـرح اسـت ايـن كـه اگـر       در بحث از ماهيت استعداد يكي از پرسش
رت بدانيم، آيا حامل استعداد، ماده اسـت يـا صـورت؟    جسم را مركب از ماده و صو

اي تصور كنيم كه با پيدايش صـورت جديـد، صـورت     را به گونه ءاگر تغييرات شي
ه را جزء مادي جسـم يـا   بايد حامل امكان و قو ،از نظر علامه  رود، گذشته از ميان مي

ر ايـن مـورد   علامـه د . بدانيم كه باقي است، نه صورت آن كه غير بـاقي اسـت   هيولا
است نه صورت آن، زيرا صورت پيشـين   ءها ماده شي ه و امكانحامل قو«: نويسد مي

رود و معنـا نـدارد كـه قابـل و پذيرنـده       با پيدايش و فعليت صورت پسين از ميان مـي 
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  )26-4/25، 1364طباطبائي، (. »چيزي با آمدن مقبول و مطلوب خود، از ميان برود
 ةمبتنـي بـر نظري ـ   ،چـرا كـه اولاً   ،قابـل نقـد اسـت   ديـدگاه فـوق    ي،از نظر مطهر

در حالي  ،داند ارسطويي است كه جسم را داراي دو جزء خارجي ماده و صورت مي
مبتنـي بـر ايـن    ، ثانياً . كه ماده و صورت اجزاي تحليلي جسم است نه اجزاي خارجي

ود، ر كند، جزء صوري آن از ميان مي ديدگاه است كه در تحولاتي كه جسم پيدا مي
  )18-17همان، (. ماند اما جز مادي آن باقي مي
تحليلـي ارائـه داده كـه در آن    » ماده و صـورت «و » ه و فعلقو«مطهري در مورد 

  : اي را منعكس ساخته است نظر ويژه
ضعيف وجود شي چيـزي نيسـت و    ةجز مرتب ءشي ةتوان حدس زد كه قو مي

ه از وجـود واحـد متصـل    يعنـي از دو مرتب ـ  ؛ه و فعل از سنخ وجود هسـتند قو

شـود، ماهيـت نطفـه و     شوند كه از هر حـدي، دو ماهيـت انتـزاع مـي     انتزاع مي

ماهيت انسان مثلاً و از حيثيت وجودي به ما هي حيثيت وجودي در اين گونـه  

جـا   و هـم از ايـن  . شـود  ه و فعل انتـزاع مـي  موارد به طور عموم، دو مفهوم قو

لازم نيسـت كـه جـوهري مسـتقل      هيولا ه، يعنيتوان حدس زد كه حامل قو مي

يعني مانعي ندارد كه از صورت به ماهي صورت به اعتبار ضعف  د؛فرض شو

  )215همان، (. ه شودوجود، انتزاع قو ةمرتب

  حدوث ذاتي. 7

 ةبه عدم در مرتب ءاز نظر علامه، حدوث ذاتي عبارت از مسبوق بودن وجود شي
  : نويسد وي مي. ماهيت است

قصود اين است كه ماهيت بنـا بـه نظـر عقلـي، موضـوعي بـراي       طور كلي م هب

و از طـرف ديگـر نيـك    . آيد وجود است و وجود، محمولي براي آن بشمار مي

پـس نسـبت وجـود بـه     . دانيم كه محمول ضرورتاً متاخر از موضوع اسـت  مي

، 1368 :ملاصـدرا ( .ماهيت مانند نسبت نقيض وجود يعني عدم ، به ماهيت است
3/247(  
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  :ظر مطهرياز ن
گوييم ماهيت، ايـن   وقتي مي. شود قبول كرد اين مطلب قابل خدشه است و نمي

از نظـر عقـل اسـت كـه     . مفهـوم اسـت   ةعقل، مرتب ةمرتب. در عالم مفهوم است

ذات ماهيـت،   ةر از ماهيت اسـت، ولـي ايـن كـه در مرتب ـ    خّأمت ةوجود در مرتب

پـس  . وجـود هسـت  وجود نيست، غير از اين اسـت كـه در آن مرتبـه، نقـيض     

 ةذاتش به نقيض وجود متصف نيست، بلكـه وجـود در مرتب ـ   ةماهيت در مرتب

ايـن همـان ارتفـاع    . ذات و در اعتبار عقل نيسـت  ةاما عدم در مرتب  ذات نيست،

ايـن ارتفـاع نقيضـين هـم      ةدر واقع ـ. ذات، جايز است ةنقيض است كه در مرتب

  )5/151،   :مطهري(. اشكال به حال خود باقي است ةبنابراين. نيست

بـر   ءر وجود شـي خّأست از تا مطهري اين تعريف از حدوث ذاتي را كه عبارت
 ،بـه بيـان ديگـر   . دانـد  از عدم آن را، بدون اشكال مي ءر وجود شيخّأغير خود و نه ت

. قبل از آن، چيز ديگري وجود داشته باشد ةحدوث ذاتي آن چيزي است كه در مرتب
م ندارد كه مصـداق  كه بر وجود آن هيچ چيز تقد ءيقدم ذاتي هم عبارت است از ش

  )6/392،  1370:؛ همو158-157: همان(. آن، ذات باري تعالي است

  برهان صديقين .8

كـار   هيكي از براهيني كه ملاصدرا و حكماي ديگر براي اثبات وجود خداوند ب
 پــس از ملاصــدرا برخــي از فلاســفه نظيــر حــاجي. برهــان صــديقين اســت  انــد، بــرده

تقريرهاي جديدي از اين برهان،  ئةاند تا با ارا ي تلاش كردهئسبزواري و علامه طباطبا
واقعيت هسـتي كـه در   « :تقرير علامه از اين برهان چنين است. از مقدمات آن بكاهند

بـه عبـارت   . پذيرد و نابودي بر نمـي دارد  ثبوت وي هيچ شك نداريم هرگز نفي نمي
و شرط واقعيت هستي است و با هيچ قيـد و شـرطي    هيچ قيد واقعيت هستي بي ،ديگر

شود، و چـون جهـان گـذران و هرچنـد جـز از اجـزاي جهـان نفـي را          لاواقعيت نمي
  )5/89، 1364 :طباطبائي(. »ناپذير نيست پس عين همان واقعيت نفي ،پذيرد مي
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بنا بر اصالت وجود حقيقت وجود كه اصل « : آورند علامه در نهايه نيز چنين مي
دهد، يك حقيقت مرسل است و هرگز  يت وحقيقت امور خارجي را تشكيل ميواقع

كنـد، و   زيرا هيچ مقابل، نقيض و مقابل خود را قبول نمي ،عدم را در آن راهي نيست
پـس  . باشـد  آن حقيقت مرسلي كه عدم بر آن محال است، واجب الوجود بالذات مي

همـان نتيجـة مطلـوب    حقيقت الوجود مذكور واجـب الوجـود بالـذات اسـت و ايـن      
  )268، 1362: طباطبائي( .»ماست

مطهري در حواشي اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم و هـم چنـين شـرح منظومـه        
چنـان كـه   . توضـيح دهـد  » طبق مشرب فلسفي صدرايي«كيد دارد كه اين برهان را أت

. »كند اكنون ببينيم خود صدرالمتالهين برهان صديقين را چگونه تقرير مي«: گويد مي
ــريم( ــري      )6/77،82، 1370: طه ــلوك فك ــوان س ــي عن ــه حت ــر منظوم ــرح مختص در ش

لهين أبرهان صـديقين كـه صـدرالمت   «: برد كار ميه لهين را در تقرير برهان بأصدرالمت
. »..اقامه كرده است مبتني بر اصل اساسي فلسفه، اصالت وجود و وحدت وجود است

انـد مطهـري متوجـه نظـر      مان كردهبا اين بيان نظر برخي بزرگان كه گ )505، 5همان، (
جهت اصول چندگانه را در اثبات خداوند مطـرح كـرده    اختصاصي علامه نبوده و بي

  )231، 1375جوادي آملي، (. قابل پذيرش نيست  است،
لهين با قبول اين تقرير از طرف ايشان، أبيان مطهري در برهان صديقين صدرالمت

  :بدين ترتيب است
تحقــق دارد حقيقــت وجــود اســت و ماهيــات امــور آن چــه : اصــالت وجــود. 1

  .اعتباري و بالعرض و المجاز هستند
وجـود   ،بـه بيـان ديگـر   . حقيقت وجود واحد اسـت نـه متكثـر   : وحدت وجود. 2

در وجـود  . پـذيرد تشـكيكي اسـت    اختلافـي را كـه مـي   . داراي كثرت تبـايني نيسـت  
 .وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت است
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  موجـود از آن جهـت كـه موجـود اسـت،     . پذيرد ، عدم را نميحقيقت وجود. 3
معدوم شدن موجودات نيز چيزي جز محـدوديت وجـودات خاصـه    . شود معدوم نمي

 .نيست

حقيقت وجود بماهو موجود صرف نظر از هر حيثيتي كه به آن ضـميمه شـود   . 4
 نقـص، تقيـد، ضـعف، امكـان،    . ت و فعليـت اسـت  شـد   مساوي با كمال، اطلاق، غنا،

هر موجودي كـه متصـف بـه ايـن     . ها هستند محدوديت و تعين همه از اعدام و نيستي
مقابل  ةحقيقيت وجود نقط. م با نيستي استأد داراي وجودي محدود و توشوصفات 

 .عدم است و آن چه از شئون عدم است از حقيقت وجود خارج است

از معلوليت  نقص، ضعف و محدوديت ناشي: راه يافتن عدم و شئون آن مانند. 5
اي از نقـص، ضـعف و محـدوديت     هر وجودي كـه معلـول شـود داراي مرتبـه    . است

  .خواهد بود

  نتيجه

ت، فعليت حقيقت وجود در ذات خود مساوي با وجوب ذاتي ازلي، كمال، شد
يعني حقيقت هستي قطع نظر از هر تعيني كه پيـدا كنـد مسـاوي اسـت بـا ذات       ؛است
  )93-5/92، 1364 :طباطبائي. (حق

  خداوند حكمت .9

اند كه  علامه ديدگاه خاصي را در مورد صفت حكمت در خداوند اختيار كرده
هـا، فعلـي را حكيمانـه     مـا انسـان   ،از نظـر علامـه  . مورد نقد مطهري قرار گرفته اسـت 

اگـر فعلـي بـه بهتـرين وجـه       ،به بيان ديگر. دانيم كه مبتني بر غرض و غايت است مي
. آن فعل را حكيمانه تلقي خواهيم كرد ،حيح انجام گيرداي ص براساس طرح و برنامه

  .فعلي حكيمانه است كه متناسب با يك نظام خاص تحقق پيدا كند ،بنابراين
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له قابل طرح است كه اين نظام چيست؟ يعني نظامي كه فعـل  ئجا اين مس در اين
  آوريم؟ كدام است و ما آن را از كجا به دست مي ،ما بايد مطابق با آن باشد

و فعلـي كـه مطـابق بـا آن تحقـق      . اين نظام، همان عالم هستي است ك،بدون ش
. حكيمانه خواهد بود و اگر خلاف آن باشد غير حكيمانه تلقي خواهد شـد  ،پيدا كند
  .فعلي حكيمانه است كه مطابق با نظام حاكم بر جهان هستي تحقق پيدا كند ،بنابراين

اوند هم ايـن گونـه اسـت؟ آيـا     مطرح است كه آيا در فعل خد پرسشحال اين 
توان بر اين مبنا فعل الهي را حكيمانـه دانسـت يـا نـه؟ پاسـخ ايـن اسـت كـه فعـل           مي

خداوند اين چنين نيست، چرا كه براي خداوند نظامي خارج از فعل وي وجود ندارد 
ها كه نظامي خـارج از مـا و    براي ما انسان. دهد متا او فعل خود را متناسب با آن انجا

كند، امـا در مـورد خداونـد كـه      حكمت چنين معنايي را پيدا مي ، ما وجود داردفعل 
كل نظام هستي فعل اوست بايد گفت كه فعـل او عـين حكمـت اسـت نـه مطـابق بـا        

كنـيم كـه آن نظـام سـاخته      حكمت، چرا كه مفهوم حكمت را ما از نظامي انتزاع مـي 
ا و جـدا از صـنع او،   پـس صـرف نظـر از فعـل خـد     . فعل اوست ،شده خدا و در واقع

حكمت معنا و مفهـوم پيـدا نمـي كنـد تـا مـا بخـواهيم افعـال او را در انطبـاق بـا آن،           
شـود فعـل خداونـد مشـتمل بـر       حكيمانه و غير حكيمانه بدانيم و اين هم كه گفته مي

مصلحت و حكمت است به اين معنا نيست كه تابع حكمت و مصلحت باشد و امـري  
بر آن دارد كه فعلي را انجـام دهـد، بلكـه فعـل خـدا عـين        خارج از ذات الهي، او را

فعل خدا تابع حكمت نيسـت، بلكـه حكمـت تـابع فعـل       ،به بيان ديگر. حكمت است
  )186-83/184-13، 1414:طباطبائي(. خداست

  :بدين ترتيب كه ،فوق نقدپذير است ةنظري ،از ديدگاه مطهري
. كند و نه غيـر حكمـت   دا ميطبق اين نظر، در فعل خداوند نه حكمت معنا پي. 1

در تعريف حكمت، انطابق . با اين بيان حكمت صفت ذاتي حق تعالي نيز نخواهد بود
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وقتـي بنـا شـود كـه حكمـت از      . نهفته است، اما در تحليل علامه انطباقي وجود ندارد
تـوان از عبـث    يعني فعل الهي عين حكمت باشد ديگر نمـي  ؛فعل خداوند انتزاع شود

  . ن فعل خداوند سخن گفتبودن يا نبود
له حكمت در فعل خداوند اشـاره دارد و ايـن قبيـل آيـات     ئقرآن كريم به مس. 2

 .دهد كه عبث در فعل خداوند راه ندارد نشان مي

علامه از حكمت به اصطلاح فلاسفه به حكمت به اصـطلاح متكلمـان منتقـل    . 3
لـذا آن را نفـي    انـد،  شده اسـت و چـون ديـدگاه متكلمـان را قابـل پـذيرش ندانسـته       

شود فعل الهي مبتني بر انديشـه و انديشـه مبتنـي بـر      اند كه نمي يعني پذيرفته ؛اند كرده
حكمـت بـه معنـاي دقيـق كلمـه ايـن       . عالم عين باشد واين سخن ايشان درست است

يعني علم الهي به نظـام احسـن    ؛كند است كه خداوند غرض اشيا را به آنها اضافه مي
يعنـي موجـودات بـه     ؛شـود  وجود، آن هم به نحو احسـن مـي   موجب پيدايش نظام و

 .شود ترين كمال ممكن به آنها داده مي بهترين وجه آفريده شده و عالي

تفاوت نظر مطهري با علامه در اين است كه علامه حكمت را صفت ذاتي براي 
آورد، امـا از نظـر    دانـد و لـذ فعـل او را عـين حكمـت بـه شـمار مـي         فعل خداوند مي

  .حكيمانه هم هست ،چون فعل خداوند به بهترين وجه ممكن است، بنابراين ،يمطهر
حكمـا را پذيرفتـه،    ةاعراف نظري ـ ةمطهري معتقد است كه علامه در تفسير سور

انبيا نظر ديگري را اختيار كـرده و انتخـاب ايـن نظريـه هـم بـراي        هاما در تفسير سور
  )8/447 ،1370:مطهري(. متكلمان بوده است ةگريز از نظري

  عبث نبودن خلقت .10

مطهري در تفسير عبث نبودن خلقت آراي متكلمان را تكرار نمي كند، بلكه بـه  
از نيسـتي  «نگرد، لذا عبـث بـودن جهـان را بـه معنـاي       اين موضوع از منظر فلسفي مي
عبث بودن فعل را در ارتباط با مبدا آن تبيين . داند نمي» برخاستن و به نيستي فرو شدن
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عبـث  . طبيعت از نظر غايت طبيعي كه همان ما اليه الحركه باشد عبث نيسـت . كند مي
هاي با شعور داراي غايت عقلاني نباشـند،   اگر فاعل. بودن آن از جهت ديگري است

الهي است غايت عقلانـي داشـته    أاگر فعلي كه داراي مبد. فعل آنها عبث خواهد بود
فعل را بايد  أمبد ،در واقع. ث خواهد بودباشد، اما غايت الهي نداشته باشد آن فعل عب

گيرد كه  از همين جاست كه مطهري بر علامه ايراد مي. جزء غايت آن به شمار آورد
 .صرف منتهي نشدن موجودات به نيستي، ملاك خـروج آنهـا از عبـث بـودن نيسـت     

  )105-91، آيات 1414: ؛ همو192-186، 1362:طباطبائي(
انـد كـه غايـات     ما اين نكته را مطـرح كـرده  در بحث از عبث بودن طبيعت، حك

غايت واقعي آنها نيسـت، چـرا    طبيعي هر يك از موجودات مانند ميوه دادن درخت،
. غايت واقعي بايد امري ثابت باشد. اند كه آنها غير ثابت بوده و منزلي از منازل كمال
ند عبـث  شوند، بـه يـك امـر ثابـت نرس ـ     اگر امور متغير طبيعي كه به نيستي منتهي مي

غايـات عقلانـي در خلقـت عـالم موجـود باشـند، امـا         ةاگر هم ،در واقع. خواهند بود
غايـات عقلانـي كـه    . الي االله را نداشته باشند، خلقت عبث خواهـد بـود    غايت رجوع

فعلـي كـه   . ربوبي كـافي نيسـتند   أشوند، براي مبد براي افعال انساني در نظر گرفته مي
  .يت الهي داشته باشدالهي است بايد غا أداراي مبد

  :از نظر مطهري
انـد، تمـام    بيان علامه طباطبايي كه صرفاً روي غايـت ثابـت بـاقي تكيـه كـرده     

زيرا اگر منظور غايت حكيمانه عقلاني است، ضرورتي ندارد كه باقي و . نيست

ها كه غايت جاويد ندارد، همه عبث است؟ و  آيا افعال عقلاني انسان. ثابت باشد

نباشد مساوي است با اين كـه  ... ثابت اگر توام با مفهوم رجوع الي اثانياً غايت 

مثلاً صرف ايـن  . اند به همان سطح بازگشت كنند اشيا از سطحي كه نازل شده

كه يك بهشت جاويد و جهنم جاويد باشد كافي نيست كه فعل الوهي را از عبث 

  )138-137، 7/103، 1382: ؛ همو2/537، 1370:مطهري( .بودن خارج سازد
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به نظر مطهري، آفريدگار جهان اين عالم را از اين جهت آفريده كه موجودات 
  . به كمالات خود دست يابند

خداوند به انسان تجهيزات و استعدادهايي را داده كه موجب تعالي و كمـال او  

استعدادهاي او به فعليت  ،شود و اگر انسان دراين عالم تمام شود، در واقع مي

انسان استعداد حيات ابدي نهفته است و اگر عالمي نباشد تـا ايـن   در . رسد نمي

قرآن . استعداد در آن جا شكوفا شود، آفرينش اين استعداد بيهوده خواهد بود

دهد كه الان در متن خلقت و در بطـن خلقـت شـما، عـالم      اين درس را به ما مي

ه را بالقوبعد از مرگ وجود دارد، شما الان يك وجود برزخي و وجود قيامتي 

اشيا اين استعداد بازگشت به سـوي خداونـد وجـود     ةدر خود داريد، و در هم

دارد كه اگر آن بازگشت نبود، اصلاً اين خلقت نبود يا اين خلقت به ايـن شـكل   

  )4/693، 1370: مطهري(. نبود و به شكل ديگري بود

  اصل استخدام .11

انسان در  ،از نظر ايشان. مي داندعلامه يكي از اعتبارات انسان را اعتبار استخدام 
اجتمـاعي بـودن افـراد نيـز،     . پـردازد  روابط اجتماعي خود به استخدام افراد ديگر مـي 

  : تزاحم غرايز انسان است ةنتيج
خواهـد   انسان با هدايت طبيعت و تكـوين پيوسـته از همـه، سـود خـود را مـي      

و ) تبـار اجتمـاع  اع(خواهد  و براي سود خود سود همه را مي) اعتبار استخدام(

و ) اعتبار حسن عدالت و قبح ظلـم (خواهد  براي سود همه، عدل اجتماعي را مي

حكم طبيعت و تكوين را در اختلاف طبقاتي قـرائح و  ... در نتيجه فطرت انساني

خواهد هر كسي در جاي  استعدادات تسليم داشته و روي سه اصل نامبرده مي

  )2/206، 1364 :طباطبائي(. خودش بنشيند

دانـد كـه از    هـا مـي   مطهري در نقد اين مطلب، ريشه آن را در سخن داروينيست
اي از  همين اصل اسـتخدام بـالاخره صـورت محترمانـه    «: كنند اصل تنازع بقا دفاع مي

تنازع بقاست كه اصل در انسان، تنازع است و تعاون در اثر تنازع پيدا شده اسـت، يـا   
  )13/727، 1370:مطهري(. »كند انسان به حسب غريزي براي بقا تنازع مي
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  : كنند جانداران مطرح مي ةعلاوه براين علامه اصل استخدام واعتبارآن را درهم
هاي جهان و از آن جمله حيوان و بويژه فرد انسان حب ذات  از پديده  هر پديده

بينـد و از ايـن    نوع خود را همان خود مي را داشته و خود را دوست دارد و هم

ــه   راه احســاس انــس ــد آمــده و نزديــك شــدن و گــرايش ب در درون وي پدي

دهـد و چنـان كـه پيداسـت      خواهد و به اجتماع فعليت مـي  همنوعان خود را مي

يكنـوع اسـتخدام و   ) تقـارب و اجتمـاع  (همين نزديك شـدن و گـرد هـم آمـدن     

:طباطبـائي (.  ...گيـرد  استفاده است كـه بـه سـود احسـاس غريـزي انجـام مـي       
  ،2/206(  

به . افعال انساني ةمطهري اين اعتبار، ويژه انسان است آن هم نه در هماما از نظر 
افعالي است كه با فكر و  أبلكه مبد .اين اصل، مبناي تمام افعال آدمي نيست ،نظر وي

بايـدها و نبايـدها و     لهئدر افعـال عقلانـي، مس ـ   ،از طرف ديگـر . گيرد انديشه انجام مي
مساله بايدها و نبايدها فقط بـراي انسـان عاقـل    . شود مفهوم حسن و قبح عقلي پيدا مي

يك اشـكالي كـه بـه    «. اند حكما آن را جز عقل عملي دانسته ،از اين رو. مطرح است
شـود   حرف ايشان وارد است اين است كه عالم اعتبار را بر همه موجودات زنده نمي

. »عــالم اعتبــار، مخصــوص بــه انســان اســت، آن هــم عقــل عملــي انســان. تعمــيم داد
سـتم بـر زنـان را بـه جهـت       ةديگـر ايـن كـه علامـه ريش ـ     ةنكت )13/730، 1370:مطهري(

اما مطهري ظلم به زنان را  )5/101؛ 2/273، 1414:طباطبائي(. دانند استخدام نيروي آنها مي
يعني مظالم به زنان در اكثر  ؛داند طلبي منفي مردان مي براساس حس اخلاقي و غيرت

اين كه مردان به زنان و دختـران اجـازه معاشـرت بـا     . ستاوقات بر اثر جهالت بوده ا
هـايي   دادنـد بـه جهـت نگرانـي     آموزي و يادگيري فنون مختلف را نمي ديگران، علم

دهنـد تـا    امروزه هم كه برخي از خانواده ها اجازه نمي. بوده كه نسبت به آنها داشتند
پـدران و مـادران   دختران در انتخاب همسر خود نقش داشته باشـند ناشـي از جهالـت    

اسلام با جهالت مـردان مبـارزه كـرد    . است، نه دشمني آنها نسبت به فرزندان خويش
  )98-5/97، 1382:مطهري(. »تا توانست حقوق زنان را به آنها باز گرداند
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  كليت احكام اخلاقي و جاودانگي اخلاق. 12

را جهـت  اي از افكـار   انسان يك موجود اعتبار ساز است و رشـته  ،از نظر علامه
كنـد تـا     وصول بر مقاصدي براساس احساسات دروني و نيازهاي وجودي، ايجاد مـي 

نوعي از همين مقولـه اسـت و اعتبـار    ه اخلاق نيز ب. مين نمايدأآن مقاصد و نيازها را ت
  . وجوب و بايد از همين سنخ ادراكات است

در ) شعور غريزي خـود  ةبه انداز(ممكن است انسان يا هر موجود زنده ديگر 

اثر احساسات دروني خويش كه مولود يك سلسله احتياجات وجودي مربـوط  

باشد، يك رشته ادراكات و افكاري بسازد كه بسـتگي   اش مي به ساختمان ويژه

خاص به احساسـات مزبـور داشـته و بـه عنـوان نتيجـه و غايـت، احتياجـات         

    يـا نتـايج   ل عوامـل احساسـي و   نامبرده را رفع نمايـد و بـا بقـا و زوال و تبـد

  )189، 185، 179، 166-2/165، 1364 :طباطبائي(.  ...ل شوددبمطلوبه، زايل و مت

براساس ديدگاه فوق با توجه به آن كه انسان بايدها و نبايدها را براي نيل به يك 
كند و مقاصد آدمي نيز متغير هستند، لـذا بايـدها و نبايـدهاي     سلسله مقاصد اعتبار مي

تواند جاودانـه باشـد و    طبق اين مبنا اخلاق نمي ،از نظر مطهري. باشند آدمي متغير مي
البتـه علامـه يـك سلسـله     . خـورد  اين مبنايي است كه در آراي علامـه بـه چشـم مـي    

 )198،208همـان،  (ماننـد اصـل اسـتخدام و وجـوب      ،گيرد اعتبارات ثابت را در نظر مي
ق، مشـكلي را حـل   ولي به زعم مطهري اين اعتبـارات در بحـث از جـاودانگي اخـلا    

  )13/730، 1370:مطهري( .كند نمي
ل ئاعتباريـات، علامـه درصـدد تبيـين مسـا      ةممكن است گفته شود كـه در مقال ـ 

در . اند، بلكه بنا داشتند تا نظريه خـود را در بـاب اعتباريـات بيـان كننـد      اخلاقي نبوده
بـا علامـه    پذيرد و اختلاف نظـر وي  اعتباريات علامه را مي ةمطهري اصل نظري ،واقع

اعتباريـات فقـط مربـوط بـه      ،بـه نظـر مطهـري   . در مورد تفسير بايـدهاي كلـي اسـت   
هاي  ي افراد نيست، بلكه افراد داراي خواستهئهاي شخصي و جز احساسات و خواسته
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  :كلي و مطلق هم هستند كه براساس آنها مي توان از اصول جاودانه اخلاق دفاع كرد
ي و ئكنيم كه امثـال آقـاي طباطبـا    قبول ميما اصل خوبي و بدي را همان طور 

اند كه معناي خـوب بـودن و خـوب نبـودن، بايـد و نبايـد، دوسـت         راسل گفته

داشتن و دوست نداشتن است، ولي كدام من دوست داشته باشد؟ من سفلي يا 

شـود اخـلاق و    من علوي؟ آن جا كه من علوي انسان دوست داشته باشد، مـي 

كند، ناشي از همـين   ي احساس مياخلاق يك علو ارزش، و اين كه انسان براي

جاست، و اين كه انسان يك جنبه از وجود خـودش و كارهـاي مربـوط بـه آن     

بيند، يك اعتبار و قرارداد نيست، بلكه براي ايـن   جنبه را داراي علو و بلندي مي

كند و تمام كمالات هم  است كه آن جنبه را در وجود، اقوي و اكمل احساس مي

همـان،  (. هـا بـه عـدم    گردد، و همه نقـص  ن وجود و اشتداد در آن برميبه هما
739(  

  ضرورت اجتماع .13

هـا   زيـرا انسـان   ،گرايش انسان به اجتماع يك امر اضطراري است ،از نظر علامه
نوعان خود را نيـز   انسان هم«: دهند براي نيل به منافع مادي خود، جامعه را تشكيل مي

كنـد، ولـي چـون هـر فـردي       ه منافع خويش استخدام مـي مانند ساير موجودات در را
هاسـت ناچـار بايـد يـك      درصدد استفاده از فرد ديگر و كار كشـيدن از سـاير انسـان   

.  ...منـد گردنـد   سازش و همكاري بين افراد بشر برقرار شود تا در سايه آن همه بهـره 
  )2/162، 1414: طباطبائي(

تعاوني است وگرنـه طبـع اولـي او     انسان به طبع ثانوي خود مدني و ،در حقيقت
برداري كند و  اين است كه از هر چه امكان دارد، حتي از كارهاي بني نوع خود بهره

نيـاز گـردد و ديگـران را نـاتوان ببينـد       لذا هرگاه انسان نيرومند شود و از ديگران بـي 
» كنـد  سـازد و بلاعـوض استشمارشـان مـي     شان مي كند، برده نسبت به آنان تجاوز مي

  ).1/400همان، (
مين نيازهـاي زيسـتي بشـر    أضـرورت جامعـه فقـط از جهـت ت ـ     ،در نگاه مطهري
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نيست، بلكه آدمـي در بعـد روحـي و معنـوي خـود نيـاز بـه حيـات اجتمـاعي دارد و          
  : رسند بسياري از استعدادهاي ذاتي و فطري او بدون جامعه به فعليت نمي

هـاي انسـاني و اجتمـاعي،     يك سلسله استعدادها در انسان هست كه فقـط عامـل  
تمـام اسـتعدادات انسـاني    . موجب به ظهور رسيدن و تحقق يـافتن آن اسـتعداد اسـت   

انسان كه ما به الامتياز وي از حيوان است از قبيل عالم شدن و تخلق به فضائل اخلاق 
و اقسام هنرها و صـنايع و وضـع قـوانين و مقـررات و بـالاخره آن چـه تمـدن ناميـده         

زندگي اجتماعي  ةهايي است كه تنها در زمين ينها اموري است و سرمايهشود تمام ا مي
  )2/159، 1366: مطهري( .آيد وجود ميه ب

  گيري نتيجه

 ةآراي علامه، در سـاي  ةحاصل كلام آن كه مطهري به عنوان شرح و بسط دهند
ملاتي را در عـرض آراي علامـه   أهاي فكري خويش، ت مندي شخصيت علمي و توان

خواند و از اين طريق بود كه بر استقلال  ه بود كه آنها را به چالش فرا ميفراهم آورد
اين نوشتار سـعي  . كيد داشتأو تمايز فكري خود در برخي مباحث نظري و فلسفي ت

ها را اشارتي نمايد و هم اين بعـد از شخصـيت علمـي     بر اين داشت تا هم اين چالش
  .يك مجموعه بيان نمايد مطهري را به تصوير كشد و آن را آشكارتر و در
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